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و  دیکن یسرکار خانم دکتر لطفا خودتان را معرف

 .دییتان بفرمایخانوادگ نهیشیو پ یاز زندگ یمختصر

ماه هزار و سیصد مهری پریرخ هستم، متولد یکم فروردین من

و سی دو، در یک خانواده پرجمعیت در محله احمدآباد و از 

طرف مادر مذهبی به دنیا آمدم. سه خواهر و چهار برادر بودیم 

حیاط بزرگ خانه و ها همواره در های همسایهکه با سایر بچه

های احمدآباد باغ اطراف خانه که تشکیل شده بود از مجموعه

 کردیم. بازی می

 ما کودکی بسیار غنی داشتیم و در مقایسه با کودکان امروز در 

 شرایط خیلی خوبی رشد کردیم. 

ها پدر ولی جمعه ،دیدیمدر طول روز مادر و مادربزرگ را می

 .بردبیرون از خانه و به طبیعت میهم بود که بیشتر ما را 

وجود خانواده مذهبی  راندم. باگذ خرددبستان را در مدرسه 

توجه به اینکه والدینم شش کلاس  مادرم، خیلی آزاد بودیم و با

بیشتر سواد نداشتند خیلی روشنفکر، ساختارشکن و نوگرا 

  د.جور شرایط برای رشد و تحصیل ما فراهم بوبودند و همه

 

 
 

خانواده ما تفاوتی بین دختر و پسر نبود. چون خانواده در 

ها هم مهمان داشتیم، همه در پرجمعیتی بودیم و بیشتر وقت

کردیم. اولین کسانی بودیم که در کارهای خانه همکاری می

خانواده پدری و مادری به ادامه تحصیل پرداختیم. از جمله 

ها هان بچههای علمی ما در دوران کودکی، خواندن کیسرگرمی

ها روی معلم ها را یکی ازبود. در مدرسه روزی که کیهان بچه

همه مشتاق خواندن آن بودیم و برای  ،آورداش میدوچرخه

شکستیم. در بیشتر مواقع در گرفتن آن سرودست می

دادیم. دخترها کارهای العاده انجام میها یک کار فوقتابستان

 رفتند. ازبا پدر به بازار میپسرها  کردند وهنری را دنبال می

کردم و تا حدودی استقلال زمان دیپلم همراه با تحصیل کار می

مالی داشتم. برای من کار کردن همراه با رشد فکری بود. البته 

برای مادر و پدرم، استقلال  دم.از رشد تحصیلی هم غافل نبو

ما خیلی اهمیت داشت، همواره مشوق ما درتحصیل و کار 

 .بودند

 

 رکزی  مـ تاریخ شفاهی کتابخانهراه با هم 
 



 

 
 
 

 25مهری پریرخ تاریخ شفاهی کتابخانه مرکزی در نگاه دکتر 

25

 

 1404، بهار  54، شماره 25دوره 

 

 دییبگو خودتان تیوضع یدر مورد دوران جوان. 

پرداختم. در دوره کارشناسی همراه با درس به ورزش نیز می

دانشجوی متوسطی بودم. برای تحصیل در مقطع کارشناسی 

کردم. ارشد به تهران رفتم. برای اداره زندگی سخت کار می

پاتوق ما کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بود، که در آن زمان 

اخر تحصیل در کتابخانه انرژی اوبرای ما عظمتی داشت. در 

اتمی استخدام شدم و به کار مرجع و پاسخگویی به متخصصین 

بخش بود که سراسر آنجا پرداختم. کاری بسیار نو و لذت

های نو جلب ه انرژییادگیری داشت. در همان زمان توجه من ب

های نو شامل انرژی شد و به تهیه کتابشناسی انرژی

ز و باد پرداختم. اطلاعات خوبی در مورد اخورشیدی، بایوگ

. مصنعت و پزشکی نیز به دست آورددر ای کاربرد علوم هسته

تحصیل در دانشگاه تهران با آقای فتاحی آشنا شدم.  در دورانِ

 .رک را فراهم کرداین آشنایی زمینه زندگی مشت

د؟یو چگونه وارد دانشگاه شد یاز چه زمان  

وارد دانشگاه  7944بعد از اینکه دیپلم خود را گرفتم در سال 

ات شریعتی یا ادبی مشهد یا فردوسی کنونی و دانشکده دکتر

رشته زبان و ادبیات انگلیسی به تحصیل  کنونی شدم و در

در کنکور  7944پرداختم. بعد از دوره کارشناسی، در سال 

کتابداری شرکت کرده و در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 

تهران پذیرفته شدم و همان سال ادامه تحصیل در رشته 

این  7941کتابداری و مقطع ارشد را شروع کردم و در سال 

به همراه خانواده، برای ادامه  7917دم. در سال دوره را تمام کر

بعد  7913تحصیل در مقطع دکترا به استرالیا رفتیم. در سال 

 .از پایان این دوره به ایران برگشتیم

 ؟دیرفت ایاسترال به لیادامه تحص یشد که برا چه  

من قصد داشتم برای ادامه تحصیل در مقطع  ،قبل از ازدواج

متحده آمریکا بروم. اما با شروع انقلاب و ت دکترا به ایالا

مان این کار صورت نگرفت. انقلاب فرهنگی نیز ادامه ازدواج

تحصیل را به عقب انداخت. بعد از پایان انقلاب فرهنگی برای 

ادامه تحصیل به استرالیا و دانشگاه نیو سات ولز رفتیم و در 

ا ، برشته علم اطلاعات مشغول به تحصیل شدیم. در آن زمان

دو بچه و مقرری بسیار اندک شرایط سختی داشتیم. اما با 

ا و هجویی و تقسیم درست کار برای رسیدگی به بچهصرفه

های آنها و تلاش زیاد، آن دوره نیز گذشت و به ایران درس

ه نفره بودیم ک نُهبرگشتیم و مشغول کار شدیم. ما یک گروه 

د. این ایران بازگشتننفر به  هفتکردیم. در استرالیا تحصیل می

ما از  .ثیرگذاری و تحول زیادی در رشته بوجود آوردندأگروه ت

اولین کسانی بودیم که با کاربرد کامپیوتر در رشته خودمان 

های خود را در ایران پیاده سعی کردیم آموخته .آشنا بودیم

نام  ،کنیم. با این رویکرد، ماهیت رشته تغییر کرد. بنابراین

توانست این ماهیت را نشان دهد. با کمک ر نمیکتابداری دیگ

ها و گفتگوهای بسیار نام رشته عوض دوستان و با نظرسنجی

شناسی که گویای محتوای آن شد و نام علم اطلاعات و دانش

  .انتخاب شد ،بود

 دانشگاه  یمرکز کتابخانه یریگمورد شکل در

  د؟ییگویم مانیبرافردوسی 

همکاران بهتر از من اطلاعات داشته باشند. در این رابطه، شاید 

به خاطر دارم آقای یغمایی و مرحوم استاد محمدعلی 

خاکساری متنی را به همین منظور تهیه کرده بودند که باید 

در اسناد کتابخانه وجود داشته باشد. کتابخانه مرکزی آن 

در ابتدا برای  ،زمان، ساختمان مناسبی نداشت. در واقع

های دانشگاه ارزشی نقش آن در پیشبرد هدفکتابخانه و 

ن شتر به یک سالپیگرفتند. ساختمان آن، زیادی در نظر نمی

ورزشی اختصاص داشت و به تدریج تبدیل به کتابخانه شد. 

مرحوم آقای مجذوب صفا بنیانگذار آن بودند، در اطراف 

ساختمان فضای سبز خوبی را بوجود آورده بودند. اما آن 

سته کتابخانه مرکزی سومین دانشگاه بزرگ ساختمان شای

له أکشور نبود. مسئولین وقت کتابخانه مرکزی همواره این مس

 یعضااشدند. در آن زمان را به ریاست وقت دانشگاه یادآور می

ت علمی گروه کتابداری نیز تلاش زیاد کردند و چندین بار أهی

 میدان های ساختمانی کشیده شد و حتی زمینی هم درنقشه

علوم در دانشگاه در نظر گرفته بودند که شوربختانه به سرانجام 
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ها موجب شد که فقط مجوز توسعه کتابخانه نرسید. این تلاش

را بدهند و طبقه دوم کتابخانه ساخته شد. گرچه برخی از 

 ،ها به طبقه بالا منتقل شد و در فضا وسعت ایجاد شدفعالیت

 .خانه مرکزی کافی نبودهای نوین کتابولی برای فعالیت

شد که آمدند باورشون نمیمیهمانان خارجی که به آنجا می

اینجا کتابخانه مرکزی چنین دانشگاهی باشد و مرتب 

با توجه به شروع  .فتند ما را به کتابخانه مرکزی ببریدگمی

های سواد اطلاعاتی مشکلات فضا کارهای آموزشی و کارگاه

دارم روزی که آقای دکتر باقری  شد. به یادبیشتر نمایان می

ریاست وقت دانشگاه، دانشجویان خود را برای شرکت در 

های سواد اطلاعاتی به کتابخانه آورده بودند، من باز نیاز کلاس

یید أایشان ت .به گسترش فضا و ساختمان جدید را بازگو کردم

ها به فضا بستگی ندارد. در ولی ادامه دادند که فعالیت ،کردند

در »کردند گفتند: ی که کارهای انجام شده را تحسین میحال

«. شوداین فضای کوچک این کارهای بزرگ دارد انجام می

اما داستان ساختمان کتابخانه ناتمام  ،گرچه دلگرم کننده بود

 د.مان

لی خی نویسی یا خدمات فنیِکه من آمدم، بخش فهرست زمانی

و مجموعه ای مخزن هوسیع و قوی وجود داشت، ولی بخش

سازی کتاب، امانت و سفارشات خیلی محدود کتابخانه، آماده

ها پاسخ می دادند، ولی بود. گرچه همکاران به نیازها و سوال

رسانی و خدمات جستجو برای کاربران و بخشی به نام اطلاع

پاسخگویی به مراجعان به صورت رسمی و وسیع وجود نداشت. 

 .دبو بخشاندازی این ین کارها راهرو و بنا بر نیاز، از اولاز این

 لیتئویکی از دانشجویان در مقطع ارشد دوره کتابداری مس

رسانی را به عهده گرفت، او فردی بخش تازه تأسیس اطلاع

د شد و با جستجوهای هوشمندانه باعث فعال و پویا و پیگیر بو

این بخش مورد توجه و استفاده زیاد مراجعان قرار گیرد. این 

کردن همراهی و موافقت دانشگاه را در تهیه و فراهم ،موفقیت

های اطلاعاتی فراهم کرد. گرچه این کار نیز دسترسی به پایگاه

ولی مورد استقبال  ،ها و مشکلات خاص خود را داشتچالش

ترین کارها های مختلف قرار گرفت. شاید یکی از عمدهرشته

 تقویت کردن ،دکه ارتباط کتابخانه را با مراجعان به وجود آور

 .همین بخش بود

 چطور وسعت نظر از و فضا نظر از کتابخانه تیوضع 

  بود؟

وضعیت جالب نبود، فضا سازی مناسب نبود، فضا کم بود و 

نویسی و مخزن اختصاص داده شده بیشتر آن هم به فهرست

بود، قسمتی برای سفارشات و فضای کمی هم برای امانت 

نویس بودند و در دو فهرست وجود داشت. بیشتر کارکنان،

کردند. چون آقای دکتر بخش لاتین و فارسی فعالیت می

فارسی و آقای جاویدی  ینویسفتاحی رییس بخش فهرست

شاید بهتر بتوانند در مورد این  ،لاتین بودند ینویسفهرست

ها توضیح بدهند. بیشتر خدمات کتابخانه برای بخش

های بایستی تمام کتابنویسی بود و کتابخانه مرکزی فهرست

 کرد و شاید بتواننویسی میهای دانشگاه را فهرستکتابخانه

ر نویسی بود. دگفت، کتابخانه مرکزی در ابتدا مرکز فهرست

ولی با چالش بسیار پس از  ،ن کتابخانه بسته بودزابتدا مخ

 فضای چندانی نداشت. امامدتی مخزن به روی مراجعان باز شد 

  چگونه بود؟ یتابخانه مرکزورود شما به ک  

سال دقیق را یادم نیست. در اوایلی که پس از تمام کردن 

مقطع دکترا به ایران بازگشتیم یک روز ریاست دانشکده علوم 

تربیتی، که معاونت دانشگاه، را نیز بر عهده داشتند را در حیاط 

خواهیم مسئولیت کتابخانه دانشکده دیدم. ایشان گفتند می

من به دلیل اینکه تازه برگشته  .به شما بسپاریممرکزی را 

داشتم و هماهنگی با های جدیدی میبودیم و باید فعالیت

این  ،های زندگی را داشتمشرایط جدید آموزشی و درگیری

طرح له مأمسئولیت را نپذیرفتم. بعد از مدتی دوباره همین مس

 اردشد و من با توجه به شرایط و اصرار همکاران پذیرفتم و و

  .کتابخانه مرکزی شدم

 دییبگو مانیتان در کتابخانه برادر مورد همکاران. 

التحصیل رشته فارغ ،در سالی که من وارد کتابخانه شدم 

برای همین تعداد کتابداران  .کتابداری زیاد نبودند

کرده و با این مدرک در کتابخانه کم بود. ولی کتابداران تحصیل
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نویسی و تهیه مدرک مسلط به فهرستخبره و مجرب به ویژه 

مشغول به کار بودند. در قسمت تهیه، همکاران تجربه خوبی 

بر خرید مدارک تسلط داشتند و شناخت خوبی از  ؛داشتند

ها بوجود آورده بودند. کارگزاران داشته و ارتباط مناسبی با آن

ها مانند سکوی پرش بود که های خوب و حمایتاین تجربه

انشگاه های دبتوان مشکلات فهرستنویسی کتابخانهکمک کرد 

مور، اشانس دیگر من در پیشبرد . و تهیه مدارک را برطرف کرد

وجود آقای فتاحی به عنوان مشاور بود. گرچه ایشان مشاور 

مور تخصصی از هیچ کمکی دریغ اولی در  ،غیررسمی بودند

 .شتندابه ویژه که کارکنان نیز رابطه خوبی با ایشان د ؛نداشتن

ی براکه که تجربه نشان داده و بعدها هم چنین بود ییاز آنجا

د، شوها از رؤسای غیرمتخصص استفاده میخانهبمدیریت کتا

من بارها تلاش داشتم حضور یک مشاور را در کتابخانه مرکزی 

رسمیت ببخشم، نه تنها به خاطر دانش تخصصی، بلکه همواره 

ور از حرفه و گروه آموزشی ای کلی که یک مشابه عنوان قاعده

باید در کتابخانه مرکزی در دانشگاه وجود داشته باشد و این 

سمت رسمیت پیدا کند. جای تأسف است که در این زمینه 

 .موفق نشدم

 بود؟ مواجه هم چالش با بخانهآیا کتا  

های کتابخانه بسیار زیاد بود و شاید نشود در یک گفتار چالش

ها چالش به پایان رساند. توسعه فعالیتای آن را چند دقیقه

 کرد. برانگیز بود و تلاش زیادی نیز طلب می

بخش بود. به همت ها بسیار زیبا و لذتدر عین حال، این تلاش

های دانشگاه در بیشتر دوستان محترم کتابخانه و حمایت

های کتابخانه یکی از چالش .ها موفقیت چشمگیر بودبرنامه

 .بود عدم فرهنگ گفتگو

   ها بفرمایید.چالشراجع به آن  

ها و برتری در دو سه سال اول، همکاران نگران مقایسه

ها شد اثبات کرد که این اتفاقها بودند. خیلی سخت میخواهی

اتاق مدیریت برای گفتگو همواره باز است و در  درِ .افتدنمی

شود. اما، خوشبختانه ها با کارکنان مشورت میتمام زمینه

 یعنی برای ؛سازی شد و به تدریج این ادعا اثبات شدفرهنگ

ن شد و از کارکناگیری نشستی برگزار میهر رویداد و تصمیم

کارکنان احساس  ،. به این ترتیبگرفتصورت مینظرخواهی 

کردند که نظر آنها مهم است و حس ارزشمند بودن در آنها 

 هایها تشکیل شد و نشستخشب تقویت شد. گروه مدیرانِ

شد. منظمی برای مشورت در امور تخصصی برگزار می

از مدیران و یک نفر معتمد  متشکلهمچنین کمیته اداری، که 

های این گروه ، بوجود آمد. در نشستبود کارکنانمیان از 

مسائل صنفی کارکنان  یهای مدیریتی و حتها و بحثچالش

شد. چون یک نفر معتمد از یمطرح و به همه امور رسیدگی م

هایی که طرف کارکنان نیز در گروه وجود داشت، همه موضوع

رسید و شد به گوش کارکنان هم میها مطرح میدر نشست

همه قوانین، مقررات و  .ها اطلاع داشتندآنها از امور و تصمیم

رسید. به این ترتیب فرهنگ ها شفاف به اطلاع همه میتصمیم

ها را ها باید گزارش فعالیتفت. مسئولین بخشگفتگو رواج یا

ای منظم با کارکنان خود برای هدادند. نشستبه مدیریت می

ریزی و طرح پیشرفت کارها تشکیل تصمیم گیری، برنامه

ها و ها، برنامهدادند. مدیریت نیز باید در مورد تصمیممی

 .دادها گزارش منظم به دانشگاه میاقدام

   یاندازراه مجلات دیثبت خر یسامانه براچه شد که 

  شد؟

باید حفظ  هازمینهچالش دیگر کیفیت کار بود که در همه 

های ها بازنگری شد و اصلاحنویسی، دادهشد. در فهرستمی

زیادی صورت گرفت. در مورد خرید و تهیه منابع نیز باید 

رفت، از تکرار رسید، سرعت بالا میها به حداقل میاشتباه

مور در حداقل زمان وجود اشد و امکان کنترل جلوگیری می

 توانست این امکانات راداشت. یک سیستم کامپیوتری میمی

شنهاد پی ،فراهم کند. در ابتدا که سیستمی در دسترسی نبود

شد از اکسس و یا اکسل کمک گرفته شود. سیستم خرید 

زیاد  لویت قرار گرفت. در ابتدا مقاومتوهای چاپی در امجله

د کردند پی بردناما به تدریج همان کسانی که مقاومت می ،بود

رود و اطمینان نسبت به تر پیش میکه چقدر فرایند کار ساده
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به این ترتیب همکاری و همراهی  .یابددرستی کار افزایش می

 .ای افزایش یافتهای رایانهدر استفاده از سیستم

 شد؟ انجام چگونه کارکنان نیاشتراک دانش در ب  

های ها، کمیته کارکنان و تشکیل منظم جلسهبا تشکیل گروه

گرفت. بعد مشورتی، در واقع تمرین اشتراک دانش صورت می

از مدتی که گذشت و همه با این روش آشنا شدند، کارگاه 

در پروژه  .اشتراک دانش برگزار شد و به آموزش آن پرداختم

صور و با نمودار مشخص آخر این کارگاه، همه باید به صورت م

کردند که با چه واحدها و افرادی باید ارتباط برقرار کنند و می

 .در این ارتباط چه اطلاعاتی باید رد و بدل شود

بعد از ترسیم نقشه ارتباطی و آگاهی نسبت به میزان 

کنند، آنها به وجد آمدند و هایی که هر روزه برقرار میارتباط

 دهند جالبتراک دانش که انجام میاش پی بردند که چقدر کار

بردند  بهتر پی ،آنها به ارزش داشتن ارتباط. انگیز استو شگفت

و انگیزه آنها برای اشتراک دانش بیشتر شد. شاید دلیل این 

درک خوب و اشتیاق به این علت بود که آنها ابتدا و در عمل 

 .اشتراک دانش را بکار بردند و بعد در آن رابطه آموزش دیدند

 بود؟ چه دیخواند که یکتاب نیاول  

، با خواندیمدر دوره کارشناسی که زبان و ادبیات انگلیسی می

ادبیات انگلیس و آمریکا آشنا شدم. زمانی که در مقطع 

کردند که باید همه فکر می ،کارشناسی ارشد پذیرفته شدم

کتابخوان باشیم در صورتی که من زیاد کتاب نخوانده بودم و 

ها را های کودکان مانند کیهان بچهدبستان مجله فقط در

هایی بود که در خواندم. کتاب خرمگس یکی از کتابمی

ثیرگذار بود. در دوران أدبیرستان خواندم، برایم جالب وت

ها تحصیل کارشناسی ارشد به ادبیات کاری نداشتیم. آموزش

بندی طبقه سازی کتاب ودر مورد فنون مختلف تهیه، آماده

که ا رارک بود. به تدریج با دنیای کتاب آشنا شدم و ادبیاتی مد

برای محققین، پژوهشگران، علما و نیز تفکر و زندگی مفید بود 

 م.شناخت

 

 

 

  بود؟ چه تانهعلاق مورد یهانهیزم  

های مورد علاقه من مواردی بودند که بر پایه نیاز زمان زمینه

مدیریت دانش و مدیریت شکل گرفت. از جمله سواد اطلاعاتی، 

در  ها.ریزی راهبردی در کتابخانهگرایانه و برنامهپویا و انسان

ها و آموزش سازی نظریههر کدام از این موارد من تحقیق، پیاده

های تحقیقاتی من همراه با دانشجویانم انجام داشتم. فعالیت

دانشجویانی که در کارهای  .شد. دانشجویانم دو گروه بودندمی

مند به کار و یادگرفتن و پژوهشی با من همراه بودند و علاقه

و  .نامه داشتندرشد کردن بودند. عده دیگر فقط با من پایان

های مورد علاقه کردند که در زمینههایی را انتخاب میموضوع

به طور معمول این دانشجویان، افرادی دقیق، صبور و  .من بود

با دقت و که بودند. هر دوی ما اطمینان داشتیم کاری عمیق 

ای ارزنده دارد که موجب نتیجه ،صرف وقت زیاد انجام شود

ای داشتیم که چند های برجستهنامهپایان .افتخار خواهد بود

اند و برخی تبدیل به ها امتیاز گرفتهها در جشنوارهعنوان از آن

های نیز بر پایه علاقه هایی که انجام دادمکتاب شدند. پژوهش

علمی و نیاز بود. یعنی حل مشکل آن زمان را هدف قرار 

دادم و به همین دلیل جذاب بود و خستگی نداشت. از جمله می

رسانی و کتابخانه مرکزی و دو آنها طراحی برنامه مرکز اطلاع

برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در »پژوهش سال بعد 

انجام شد. در  «انشگاه فردوسی مشهدهای دخدمات کتابخانه

ت علمی و مسئولان نظرسنجی أاین پژوهش از همه اعضای هی

شد. برنامه راهبردی برای کتابخانه سازمان مدیریت و 

ریزی کشور که پژوهشی وسیع بود نیز انجام گرفت. در برنامه

دو نوبت وب سایت دانشگاه به فارسی و لاتین طراحی شد. 

های رابطه کاربردی، محتوای زیادی حهافزون بر طراحی صف

ها های علمی و آزمایشگاهها، بخشتهیه شد. از تمام گروه

سایت قرار وب سازی شد و در اطلاعات گردآوری و مناسب

های علمی و استاندارد رعایت گرفت. در این فعالیت تمام جنبه

های وب سنجی، وب سایت شده بود. در آن زمان در بررسی

از دیگر  .فردوسی رتبه اول را در کشور به دست آورددانشگاه 

کارهای پژوهشی طراحی و تهیه برنامه راهبردی برای کتابخانه 

 .ای شیراز و سیستم کتابخانه آن بودمنطقه
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 تان می فرمایید؟از دوران بازنشستگی

ای ها و تمرکز را بر روی علاقهبعد از بازنشستگی، تمام تلاش

ا به خود مشغول کرده بود گذاشتم. در که سال ها فکر من ر

این فعالیت مخاطبان ما کودکان و نوجوانان و والدین هستند. 

ها استفاده از ادبیات کودک برای کاهش مشکلات رفتاری هدف

ورزی در آنان و و شخصیتی در کودک و نوجوان و رشد اندیشه

 خوانی را به عنواندر والدین در فرزندپروری است. ترویج کتاب

با رویکرد کتاب درمانی و آموزش تفکر  مأموریت در نظر گرفتم.

ها از اتاق کوچکی در دانشکده آغاز شد. من فلسفی فعالیت

کردم و با دانشجویان کتاب کودک و نوجوان خریداری می

پرداختیم. بعدها ها و تهیه چکیده میعلاقمند به تحلیل آن

چند سال  ها در پنج کتاب منتشر شد. پس ازاین چکیده

دوندگی مؤسسه کیهان دانش پاژ را با همکاری آقای فتاحی 

 ها به آنجا منتقل شد.تأسیس کردیم و فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پیش از بازنشستگی، همایش  7911در همین راستا، در سال 

های آموزشگاهی برگزار شد که من ملی پویاسازی کتابخانه

همایش و با همکاری دبیر علمی آن بودم. در کنار این 

دانشجویان پنج کتاب را منتشر کردیم. این همایش من را در 

تر کرد. در شروع فعالیت برای کودک و نوجوان مصمم

درمانی و در سال چهار کتاب دیگر در زمینه کتاب 7931سال

از ها نییک کتاب دیگر منتشر شد. برای ادامه فعالیت 7931

ک و نوجوان مسلط باشم. به بود که بتوانم به روانشناسی کود

در کنکور سراسری شرکت کردم  7931همین دلیل در سال 

و به تحصیل در رشته مشاوره خانواده پرداختم. پس از تمام 

شدن درس، مجوز کلینیک مشاوره گرفته شد و در حال حاضر 

م، بخوانیم، بیندیشی»با شعار کیهان دانش پاژ نیز در مؤسسه 

 هستم.مشغول « بهتر زندگی کنیم

از صبر و حوصله شما و از این که دعوت ما را برای انجام این 

 .مصاحبه پذیرفتید، سپاسگزارم

 


